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  دين

. دين ايران باستان بيشتر به سبب قلت اسناد و شواهد امري است راز گونه و مشكل

چون به اشارات و كنايات متون اخير توجه كنيم شايد به سطحي از اعتقادات بدوي 

شايد اين خدايان در محيطي از . پرستش مي شد "خدايان طبيعي". ديني پي ببريم

يفرمايان كه محدود به جنگ و با روري يا انديشه وتفكرات مناسب و وظايف فرمان

ميان دين كهن ايرانيان و هندويان پيوندهاي فكري . تناسل بود شايستگي داشتند

. مشاهده مي شود كه مربوط به زماني پيش از مهاجرت اين دوگروه هند و اروپائي

پيمان بعضي خدايان پديد آمدند ك نماينده مفهوم نام خويشوند مانند ميترا كه به معني 

كرامات اخلاقي به گروهي زا خدايان كه در ايران به نام اوراها شناخته شدند . است

, روايات و شواهد زباني. در چنين محيطي زرتشت به جهان گام نهاد. اختصاص يافت

و جايگاه موعظه و ارشاد او را در شرق ايران . م. پ 600زمان زندگي او را حدود 

اما . پشتاسب پادشاه ما قبل تاريخ پايگاهي يافت تصادفا به چشم و.مشخص مي كند

  مضمون سخنان و آموزش هاي او چه بود؟

آيين زرتشت هنوز هم ديني است زنده و اقليتي كوچك در ايران وپارسيان هند بدان 

از گروه ها پاره هايي از نوشته هاي مقدس باستاني كه مجموعاً به نام اوستا .ايمان دارند

اگر از روي تفاوتهاي مهم . آمده است با بعضي تفسيرهاي كهن خوانده مي شود بدست

و چشمگير زبانو تخيل و تصور داوري كنيم قطعه هاي اوستا از زمان زندگي رزتشت 
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پنج مجموعه شعر به نام گاتها به سبب كهنگي . تا دوران ساسانيان پديدار گشته است

بنابراين شايد اين ها بدوران . زبان و گويش شرقي ايراني به نظر برجسته جلوه مي كند

زندگي پيامبر متعلق باشد و مضمون آن ها هم بعضي از آموزشهاي اساسي او را نمودار 

در ميان پرستده و خداي متعالي و جهاني اهورامزدا پيماني تازه و فدري . مي سازد

اين دو اصل .ديگر يك ثنويت اساسي نيكي و بدي تصور شده است . پديدار مي كند

اما روز داوري فرا مي رسد . ه با هم در پيكارند چه در معنويات وچه در ماديات هموار

  .اينك پيكار ادامه دادر . كه خوبي پيروز مي شود 

كه (با نيروهاي جاوداني ديگر وروان  پاك انگر مينيو ) كه بعدها اهرمزد شد (اهورامزدا 

ياري از خداياني كه در با ديوان پيروانش كه در ميان ايشان بس) بعدها اهريمن شد

وظيفه هر كس در جهان آن سات . گذشته محبوب مدرم بودند از دوسو پيكار مي كنند

كه بر نيروي پليدي و دروغ گزندرساند و بدين شيوه به پيروزي ملكوت مزدا ياري 

پيام اخلاقي زرتشت در اينجا جلوه مي كند كه نيكمدران بايد به كارهاي نيك . رساند

زمين پدرازند انديشه نيك و گفتار نيك و كار نيك آنچنانكه زرتشتيان  به ويژه كشت

پاداش كساني كه اصول اخلاقي . امروز هم بدان معتقدند مومنان را مصون مي دادر

زرتشتي را آنچنانكه بايد به كار بسته اند همانا جاودان زيستن در بهشت  است و 

  .و ناراستيبدكاران محكومند به تحمل كيفر در جايگاه دروغ 
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آيين پاك زرتشتي در محيط دين اصلاح نشده ايراني كه خدايان بسيار داشت و براي 

عناصر طبيعت سپاس و احترام داشت و اسب قرباني مي كدر چون عاملي در فضاي 

با اينهمه بعضي از اصول آن به ويژه اهمين فراوان اهورامزدا و ثنويت . ناساز پديدار شد

ميان ) يا بلكه هم بود؟(رايج شد ) و درستكاري و دروخ و دروغيا ارته (نيكي و بدي 

هم . انديشه هاي ديني زرتشت و شاهان هامنشي هماننديهاي شگرفي وجود دادر

زرتشت وهم شاهان هخامنشي اهورامزدا را پصرستش مي كدرند و بنابراين 

ويا ميان آيين نزديك پايان فرمانروائي هخامنشيان پيوندي استوار گ. بودند "مزديسنايي"

. زرتشت و آيين پرستشي كه كاست روحاني مغان تجويز مي كدرند پديد آمه بود

تاريخ طولاني مغان از زمان پديد آمدنشان همچون قبيله اي يا بهتر بگوئيم طبقه خاصي 

. در ميان مادها كه به وظيفه كهانت دين اصلاح نشده ايراني مي پدراختند آغاز شد

را از يك قبيله مي پنداشتند و بسيار دربند رسوم و تشريفات  ايشان همواره خويشتن

سرانجام هنگامي كه آيين . بزودي رسالت خود را در  سراسر اينران گستدرند. بودند

. زرتشتي در زمان ساسانيان دين رسمي ايران گشت مغان رهبري معنوي آن گشتند

شتيباني مي كدرند امري تشخيص اينكه اينان در گذشته تا چه پايه از آيين زرتشتي پ

  .اما شايد بعضي از ايشان از اين آيين پشتيباني كدرند و آنرا رواج دادند. است دشوار

تفاوتهاي بسياري از نظر انديشه  "خدره اوستا"پاره هاي اخير كتاب مقدس زرتشتيان 

گذشته از . هاي ديني و مجموعه خدايان و عوامل الهي با تعليمات زرتشت دادر
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الهه آب و باروري , خداي پيمان و روشناي واناهيتا, رشمدره در گاتها از ميتراخدايان ب

. روانهاي نگهبان نام بدره شده است, خداي جنگ و پيروزي و فروشي ها, و ورثر غنه

در ونديداد كه همانا قوانين  ضد ديو باشد  از قوانين زرتشتي دوانهاي اخير ياد مي كند 

مربوط به رسومي است كه گويا مغان آ،ها را مراعات و  كه مجموعه قواعد و آيين هاي

پليديها و گناهان با توبه كاريها و وسايل رسيدن به پاكي به تفصيل . به كار مي بدرند

براي بسياري از گناهان . همچون روش سفر لاويان در كتاب مقدس ياد شده است

ن جرايم و آدمكشي و گناها. كيفرهايي از پنج تا هزار زخمه تازيانه تجويز شده است

شيوه رفتار با . پليدي حاصل از في المثل مس مدره يا اشيا مدره را شامل مي شود

مدرگان ار بايد در دخمه هاي برآودره با آجر كه به . سپيكر مدرگان آيين خاص دادر

آنگاه . معروفند گذاشت تا گوشتشان طعمه مرغان شكاري شود "برج خاموشي"نام 

پليد ساختن عناصر زمين و آتش يا بهخاك سپدرن . تودانيها گذارنداستخوانها را در س

آب نيز عنصري مقدس بود و پرستش آتش به ويژه . يا سوختن سخت نهي شده است

  .در روزگارهاي اخير آيين زرتشتي از خصوصيات آن گشت

در ايران سلوكي و پارتي ديده مي  "مزده يسنايي"شواهدي از وجود انديشه هاي كلي 

به كار بستن ماه ها و . ولي از رفتار و عمل بدان كمتر بروزاتي مشاهده شده است .شود

 hwrmzdykنام هايي كه از آ، طنين آيين زرتشت به گوش مي رسد مانند 

چه بسا كه دليل بر وجود محيطي زرتشتي ) دني مزدك( dynmzdkو ) هرمزديك(
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مغان گويا دي ساسر . باشد ولي هيچ حجتي بروجود حتمي اين دين پيدا نشده است

از اهورامزدا  "مزديسنا"ايران انواع آيين هاي پرستش را از كهنه و نو در مرزهاي كلي 

گرفته تا آيين كهن خدايان آريايي و آيين زرتشتي كه در حال رشد و تكوين بود برپا 

خدره "در كتيبه هاي اخير هخامنشي بعضي سايه ها و وصفات مضامين . مي داشتند

آيين زرتشتي به احتمال فراوان در سراسر دوران سلوكي و . شاهده مي شودم "اوستا

پارتي با بخشيدن بعضي صفات به دين ايراني كهن و گرفتن بعضي خصوصيات ديگر 

آنچه موجب حيرت نويسندگان يوناني . آن به سوي آيين دوران ساساني پيش مي رفت

ايشان از اهمين . ي ايران بودو رومي بويژه در اين دوران گشت شگفتيهاي مراسم دين

در شهر آساك به گفته ايزيدور آتش . پرستش آتش و نشان اهورامزدا ياد مي كنند

سراورل اشتاين  بسياري از سكه هاي پارتي و ساساني . جاودان را نگهداري مي كدرند

ه در اينجا زبانه هاي آتش ك. را برفراز كوه ميدان نفتون در معادن نفت ايران يافته است

. از منابع لايزال گازهاي طبيعي بالا مي رفت بي گمان زائران را به سوي خود مي كشيد

تصور مي رود كه در آن روزگار هم مانند امروز آتش مقدس را با چوب هاي خوشبو 

آذربانان چون به آتش نزديك مي شدند نقابي برچهره داشتند تا دم . معطر مي ساختند

ژوستن درباره سپاس پارتيان از . آب نيز مقدس بود. يدايشان اين عنصر پاك را نيالا

رودها مي گويد كه چون تيدراد اشكاني پادشاه ارمنستان كه ازمغان نيز بود به روم 

. رفت تا تاج ارمنستانرا از دست نرون دريافت كند از راه خشكي رفت تا دريا را نيالايد
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شد و مغان بايستي از آشاميدن دسته اي از تر كه به نام برسم در مسراسم ديني وادر 

سكرآور هومه بنوشند اين نوشيدني از علفي كه مقدس شمدره مي شد و پلوتارك آن 

. ياد كدره است با عمليات فراوان و طولاني و دقيق فراهم مي شد Omomiرا با نام 

 بنابراين بايد اين ماده گو اينكه در گاتها از آن ياد. اين گياه همان سومه هندوان است

بيرون نهادن پيكر بي جان آييني بود بسيار رايج در . نشده است بسيار قديمي باشد

چون اسكندر به باختر رسيد ديد كه روستاييان و شهريان پيكرهاي بيجان را در . جهان

را  "پيكر مدرگان"ژوستن آشكارا گويد كه . گذگاه ها مي اندازند و همانجا مي ماند

ندند تا طعمه مرغان و سگان شود آنگاه استخوان هاي معمولاً در هواي باز مي گذرا

استرابون مي گويد كه اين سگان را گورساز . عاري از گوشت را به زير خاك مي كنند

  .مي گفتند

انواع آيين هاي مزدايي انحراف يافته كه بيشتر از اختر شماري كلداني بابل اثر پذيرفته 

بعضي از اين مذاهب و تاثيرات . يافتند و نفوذ يافته بودند به مرزهاي شرفي روم راه

مغان ادعا داشتند كه در همه رازهاي علوم خفيه دست . آنها را از لحظ تاريخي ناچيزند

اين اطلاعات كه بيشترين خنده آور و مضحك بود در كتابهايي نگاشته شده بود . دارند

ص هاي آنان احضار ارواح يك چشمه ديگر ا ز تخص. كه تنفر پليني را بر مي انگيخت

منيپوس فيلسوف به گفته لوسين خواست تا به جهان ديگر سري بزند و از . بود

پس با يك مغ در بابل . تيرسياس نبي عقيده اش را درباره بهترين روش زندگي بپرسد
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ابداعات مسخره و شگفت تجزويزي مغان و سبزيخواري و رسوم عجيت . ارتباط يافت

از همين كارها . دن سرانجم منظور را حاصل كدرو مشعلهاي فروزان و زمزمه و دمي

اما نفوذهاي ديگري در . ارتباطي حاصل شده است  "مجيك"است كه در ميان مغ  و 

اساس انديشه دين ايراني كه ثنويت . گسترش انديشه تاثيرات بسيار فراواني داشته است

نديشه هاي و وظيفه آدمي و جامعيت خدا  و داوري بازپسين و وجود بهشت همه در ا

آسياي غربي رايج شد و روايات شرقي در آميخته با افكار فلسفي يوناين هم بر آن 

اين نفوذها در پديد آودرن بسياري مكتب هاي فلسفي و جنبش هاي . مزيد گشت

از . ديني باهم مرتبط و از جمله عرفان و آيين منجي ورهايي بخش موثر واقع شد

ير پيدا شده بود مهر پرستي مشتق شد و آيين آنگونه مزدا پرستي كه در آسياي صغ

اين آيين در . عرفاني خداي ميترا كه همان خداي خورشيد باشد ريشه گرفت

مهر پرستي   . امپراطوري روم رايج شد بويژه در ميان سپاهيان و محافل بازرگاني 

انديشه هاي كهن ايراني از جمله روح نيكي و بدي همچون برادران همشكم يا دو 

از تركيب انديشه هاي آسياي .در توام كه پسر زروان زمان بي نهايت را اخذ كدر برا

غربي و افكار ايراني با مسيحيت بعضي دين هاي گنوسي و يك آيين مهم گنوسي به 

نام مندايي در پارت پديدار شد اما از اين همه دين هاي مزداپرستي و آيين زرتشتي و 

  نيان كدام بود ؟انديشه هاي وابسته بدانها دين اشكا
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آنان در ابتدا . باز هم فقدان مدارك و اسناد پاسخ دادن به اين پرسش را دشوار مي كند 

برادر (پادشاه . شايد با خود خداياني كه خاص بيابانگدراني است آودره باشند 

در نسا وشمي و . آنچنانكه در يك سكه پارتي آمده است شمدره ميشد) خورشيد وماه 

. چند پارچه مجسمه پيدا شده به اندازه پيكر آدمي و بعضي بزرگتر  در جاهاي ديگر

اگر نقش هاي بر جسته نمرود داغ كه در كماژان كنده شده و پادشاهان زمان حال و 

گذشته را نمودار مي سازد يررسي كنيم مي توانيم گفت كه آيين پادشاه خدايي يا 

كمانگر بي ريش كه در پشت .نياكان پرستي روزگار باستان هنوز رواج داشته است 

اما آيا اين . بيشتر سكه هاي سيمين پارتي نقش شده است داراي مفهومي ديني است 

همان اشك است كه به مقام خدايي بدراشته اند يا همان تير اندازي است كه بر سكه 

هاي هخامنشي نقش مشد كه اكنون رستاخيز كدره است ؟ اشكانيان هرگز آيين 

اما . ساسانيان ايشان را همچون راست باوران نشناختند . نپذيرفتند  زرتشتي را كاملا

گويا آنان به مزداپرستي گراييده بودند و اين امر چه بسا كه به علل سياسي بود تا با 

مغان را شاهان سپاس . دين هاي رايج در ميان رعاياي خويش سازگاري داشته باشند

ي يافتند و آشكارا به كاخ بدران در مي گذاشتند و در شوراي دوم حكومتي حضور م

نشانه كشش ديني  -و ميترا -نام هاي شاهي با پيشوند ارته. بابل رفت و آمد مي كدرند

در كتيبه اي . تيدراد اشكاني پادشاه ارمنستان رسوم مغان را مراعات مي كدر. است
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دشاه از آن فرها) كه همان فروشي يا روح نگهبان باشد( daimonيوناني در شوش به 

  .سپاس گذاشته شده است)  پنجم؟(

 "اشك"از اين ها گذشته گفته ايزويدور كه آتش جاوداني در آساك آنجا كه 

تاجگذاري كدر برپا بود و نيز موضوع مهر درنسا نشان مي دهد كه هر يك از پادشاهان 

اين همان رسمي است كه جانشينان . آتشي خاص خود داشتند كه همواره فروزان بود

برحسب روايات پارسيان يك تن از . داشتند) كه زرتشتي بودند(يعني ساسانيان  ايشان

متن اصلي بيست و يك كتابي . اشكانيان دست كم خدمتي بزرگ به دين زرتشتي كدر

فراهم آودرن پاره هاي برجا . سوزاند "اسكندر رومي"را كه به پيامبر الهام شده بود 

نخستين .) م 240-244در حدود (ير بابكان ادرش. آغاز شد) اول؟(مانده توسط بلاش 

پادشاه ساساني اين آيين را دين رسمي حكومنت اعلام كدر و اوستا كتاب مقدس آن 

اما زا لحاظ ساسانيان آن . شناخته شد و پالودن نهايي آن به دست جانشين او كامل شد

شاهان پيكر . كس كه دين زرتشتي را نجاب بخشيد ادرشير بود نه كسي از اشكانيان

آرامگاه ايشاننخست نسا و . اشكاني را به خاك سپدرند و در معرض هوا نمي گذاشتند

همچنين برسكه هاي شكانيان نقش بساري از خدايان يوناني . بعدها گويا آربل بود

سرانجام آنكه . مانند ويكتوري و تيخه وزئوس و آرتميس و مانند آنها ضرب شده است

اينان گويا بيشتر تنها . ان اشكاني سخني به ما نرسيده ساتهيچ گاه از آزار ديني در دور

  .دربند ظاهر ساسي دين بودند
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بدرباري اشكانيان در امور ديني اجازه شكوفاني به بسياري مذاهب را در قلمرو ايشان 

بسيراي مجسمه هاي كوچك پيدا شده در مغرب ايران كه با سبك يوناني و . مي داد

ر بسياري از خدايان است واين نمايشگر وجود وسايل شرقي ساخته شده اند نمودا

براي اثبات ايمان پيروان مذاهب مختلف در بابل و سرودهاي . نذري ديني است

سال پيش ناپديد شده بود هنوز خوانده مي شد دين و  2000سومري كه زباني بود كه 

رواج آيين بابلي گذشته از سرزمين بابل در سراسر پارت غربي و سوريه روميان 

روحانيان بابلي با وجود بر افتادن نيروي سياسي بابل همچنان در قلمرو خود . داشت

بعل كه عنوان بابلي مدروك است در بعضي . تسلط خويش را محفوظ داشته بودند

ايشتار الهه بابلي تازمان اشكانيان . جامعه ها باهمه حقوقي كه داشت خداشناخته شد

درم بود ناناي يا ننه كه از اصل سومري است بسيار همچنان مودر پرستش بسياري از م

مودر سپاس مدرم بود و پرستش گاهي و املاكي در نسا داشت اين هر دو الهه نام بدره  

داراي جنبه باربري بودندو از پرستشهاي معمولي براي ايشان كارهاي تنفر انگيزي مانند 

شدن خدايان مي شد در  نفوذ بابل همچنين موجب جفت شدن و ثلاثه. روسپيگري بود

پالميراگليبول خداي ماه عضو دو مجموعه ثلاثه جداگانه بود كه خود موجب آشفتگي 

شايد نفوذي كه از بابل بسيار گستدره و رايج شد متاسفانه . در ميان پيروانش مي شد

مدرم از دودرست مي آمدندتا از سرچشمه پر ثروت رصدگيري ها . اخترشماري باشد
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ان سال گدرآوري شده بود و براي تعيين سرنوشت مدرم فراهم شده كه در طي هزار

  .عنواني احترام انگيز بود "كلداني"اصطلاح . بود بياموزند

در سراسر مغرب پارت مجموع هاي گوناگون از آيين ها و خدايان سامي بازارگرمي 

رياها آيين هاي بدون پرستش جاهاي مرتفع و آب ها و رودها و درياچه ها و د. داشتند

اين . نامند رواج داشت  baetylaو درخت ها و سنگ ها و خصوصاً آنها كه يونانيان 

بود و به معني خانه خداست نمودار آن است كه  beth-elاصطلاح كه اصلاً عبري و 

خدا در آنجا حلول كدره است همچنين خداياني از آراميان و عربان و فنيفيان و مانند 

ي و محصول  فراوان و باران مي بخشيدند و غالبا براي آنها رايج بودند كه بارور

نگهداري پيروان خويش سلاح برتن داشتند در شمال بين النهرين آيين هاي آشوري 

به گفته لوسين زائران براي پرستش بانوي شهر هيراپوليس بامبيس به . همچنان رايج بود

متضمن راه نداختن     رسوم ديني غالباً پيچيده و بغرنج و . شمال سوريه مي رفتند

دسته ها بود و ساده ترين رسوم كه در تصويرها نموده شده است همانا افكندن بخور 

بسياري از پرستشگاههاي اين بخش چنانكه خواهد آمد با نقاشي هاي . در منقل بود

يك صفت بارز دين ها سامي همانا . ديواري در چند دريف مختلف آرايش يم شد

هر بخشي داراي بعل و بعلات كه خدايان . از خدايان بودمشخصات محلي بسياري 

يا ) جني( gnyحتي هر دهي لاف از داشتن . نرينه و مادينه باشند و خدايان نگهبان بود
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اين محلي بودن كاملاً با جنبه جامعيت اهورامزدا متفاوت . نگهبان خاص خويش مي زد

  .است

. شتر محدود به جامعه هلنيستي بوددين يوناني هم مانند فرهنگ يوناني به طوركلي بي

سرودهاي ستايش آپولون در شوش بر سنگ ها كنده شده و خدايان يوناني برمهرهاو 

. سكه هاي اشكاني مانند زئوس و هرقل و آتن و افروديت و مانند آنها نقش شده اند

يك اما هرجا كه خدايان يونان نقش شده يا نام آنها بدره شده بايد ديد كه در وراي او 

زيرا با رسيدن هلنيسم در شرق اخگرهاي ديني فروزان  . خداي شرقي نهفته است يا نه

  .شد و دين هاي شرقي بايوناني در آميختند

و ايراني و يوناني همه يكسان و ) متضمن خدايان بابليان(از آ، سپس خدايان سامي 

با ايشتار يا ناناي برابر  بدني گونه اهورامزدا با بعل و ميترا با شمس و اناهيتا. برابر شدند

است خوانده  "خداوند"آپولون در سرودهايشوش به نام مارا كه عنوان سرياني . گشتند

هرقل معمولاً جنبه هلنيستي نرگال سامي دادر يا ورثرغنه ايراني و آتن برابر است . شده

ا اما مثال بارزتر از همه در خداياني كه مجسمه هاي آنها ر. با الهه الات عربان

  .        اين در آميختگي ديده مي شود , نذرنگهباني آرامگاه آنتيوخوس اول گماژن كدره اند 

است و ) خلف ارهرمزد و اهورامزادا (  -ارمزد –مجسمه عمده آنجا نمودار زئوس 

, هرقل , ) ورپرغنه(هرمس و سومي آرتاگنس ,هلبوس , ميترا , دومي از آن آپولون

نيستي در سوريه و بابل شروع شد كه در آن همه خدايان مرحله بعذي هل. ارس است 



 13 

و الهگان به سوي پيوند و يگانگي در يك خداي قادر متعال و بخشاينده كه جلوه بارز 

اما تاريخ اين در آميختگي خورشيدي بيشتر . آن خورشيد است سوق داده شدند 

  .مربوط مي شود به مغرب روم تا پارت

از روزگاري كه نبوكد نصر . يج بود هنوز هم وجود دادرديگر دينهايي كه در پارت را

. يهود را به بابل راند پيوسته در آ، بخش بارور شدند و بر رونق زندگي خويش افزودند

راستي هم يكي از . اينان اشكانيان را سر به راه و به كيش خويش مايل مي ديدند

اما درباره مسيحيان . مدشاهان دست نشانده ايشان عزت دوم  آديابن به كيش يهود درآ

در سراسر قلمرو روم پراكندخ شدند و . اينان در سده اول م. اطلاعات ما اندك است

گويا در آربل و كركوك و جاهاي ديگر مشرق دجله جامعه هاي مسيحي . م 200در 

چنانكه در . تاتيانوس نويسنده مسيحي در پارت چشم بر جهان گشود. بوده است

براي . م 198تختگاه اسروئن در ) رها(وراي كليسايي در ادس روايت آمده است يك ش

آيين بودايي در مشرق ايران در  . حل اختلاف مربوط به تاريخ عيد قيام برگزار شد

. م.پ 260هنگامي كه آسوكا پبادشاه هند در حدود . زمان شاهان هلنيستي رسوخ كدر

دشاه يوناني فرمانروا در آگاثوكل پا. هب اين دين گرويد مبشراين به باختر فرستاد

پرستشگاهي بودايي داشت كه بر سكه هايش . م.پ 168-180مشرق ايران در حدود 

آنان كه . در همين سده انشعابي در آيين بودا پديد آمد. نقش آن ضرب شده

ماندند همچنان به آيين و دستورهاي پيشواي  "چهار چرخه كوچكتر"پيروهينايانايا 
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اين آيين ها را با انديشه  "چهارچرخه بزرگتر"اييان ماهايانا بود. خويش وفادار بودند

آيين اخير در سراسر آسياي . هاو اعتقادات عامه آمده در رسوم هندوان در آميختند 

ميانه پراكنده شده و از رسوم مودر قبول كانيشكا فرمانرواي پادشاه كوشان كه در 

رايي تشكيل داد تا اصول كانيشكا شو. بود واقع گشت. مشرق پارت درسده دوم م

دو مجسم بزرگ بودا به بلندي . ماهايانا را ثابت كند و در قوانين آن تجديد نظر شود

پا در يك صخره بزرگي در دل كوه هندوكش در باميان افغانستان كه از  100بيش از 

اين تنديسها كه از بزرگي شگفت مي نمايد . ياد گارهاي شور ديني او است برپا مانده

اما از عجايت تاريخ . ب محفوظ مانده است جهانگدران را به حيرت مي افكنندو خو

بلكه آن را يك شاهزاده . آنكه كتاب مقدس بودا را كوشانيان به چيني توجمه نكدرند

  .اشكان اين زمان كه درچين مي زيست برگدراند

مركز  باز از شگفتيها آنست كه از كتيبه اي در پالمير دريابيم كه در بلاشگدر كه

بازرگاني پارتيان در سرزمين بابل بود پرستشگاهي براي امپراطور به خدايي بدراشته 

  !شده روم يعني او گوست برپا بود

پيروان مزديسنا پيكر . آيين به خاك سپدرن مي تواند گواه ديگري بدرين پارتيان باشد

س زا عرضه مدرگان را در هواي آزاد مي گذاشتند و خدره اوستا تجويز مي كند كه پ

اين . كدرن لاشه در هواي آزاد استخوانها را در استودان يا استخوان دان گدرآوري كنند

در نسا استخوان دان هاي . گونه به خاك سپاري در مشرق ايران رواج داشته است
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در سغدهم از . سفالين كه بيشتر لعابدار نيستند و با دست قالب گيري شده اند پيدا شده

اما در سراسر شهرستان مغرب . ارتي از اينگونه استخوان دانها يافته انددورانهاي اخير پ

.       پارت بالاشه به گونه هاي مختلفي رفتار مي كدرند و رسوم گوناگوني داشتند

. ساده ترين آن عبارت بود از به خاك سپدرن لاشه در درون ديوار با كف خشتي خانه 

شيوه . ضرات بهداشتي آن هنوز رايج بود اين رسمي كهن بود در بابل كه با وجود م

لاشه ها و به ويژه . هاي ديگري هم رايج بود چه ساده و حقير و چه پرتكلق و پرخرج

  .پيكر كودكان را در كوزه اي يا ديگي بزرگ مي گذاشتند
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. در موارد ديگر تابوتهايي كه اندازه هاي مشخص و معهود داشت به كار مي رفت

ا در بيرون خانه در تابوت چوبي يا سفالين در درون گوري كوچك كه با گاهي مدره ر

كاشي يا آجر برآمده بود مي گذاشتند و گاهي پوششي گدره  ماهي چند مدره قرار 

. مي دادند كه زير اين پوشش برآمده معمولاً يك يا گاهي چند مدره قرار داشت. داشت

يه گورهايي كاوش شده كه نمودار محل مثلاً در سلوك. اما نمونه ها متكلفي ديده شده

در زير زمين فضايي مي ساختند و آن را با پوششي . خاك سپاري خانواده اي است

اين سدراب با فضاي زيرزميني به زاويه ها و گوشه هاي متضمن . خميده برمي آودرند

پلكاني با زاويه تند به درون سدراب مي رفت و هر . گورهاي مختلف تقسيم مي شد

تابوتهاي سفاليني كه در اين . گاه آن را براي آودرن لاشه هاي جديد بازميكدرندچند 

 "دم پايي"و  "وان حمام"سدرابها مي گذاشتند از دو نوع عمده بود كه به نام هاي 

را پارتيان از آشوريان تقليد كدرند و بر آن دري مي  "وان حمام". معروف بودند

چنانكه از نام  "دم پايي"تابوتهاي . ار و پرتزيين بوداين تابوتها معمولاً لعابد. گذاشتند

آنها آشمار است شبيه به كفش راحتي بودند كه طرف وسيعتر آن دري بيضويداشت و 

در طرف ديگر تابوت كه وسعت . اين را با درپوشي مي بستند يا با آجر برمي آودرند

اين . فساد لاشه كمتري دشت سوراخي تعبيه شده براي بيرون رفتن بخارهاي حاصل از

بسياري از اين گونه تابوتها با لعاب آبي . رايج بوده است. م.گونه تابوتها از سده اول پ

دوجانب و بالاي آن معمولاً به چهار . يا سبز پوشيده شده و تزيين فراوان دارند
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گوشهايي قسمت شده كه در هريك مجسمه هاي مكرر سرباز يا الهه برهنه يا رقاص 

به نظر تقليد از  "چهار گوش"هم شكل و هم تزيين اين . ستگذاشته شده ا

نشانه هاي الهام . مومياييهاي مصر مي رسد كه در پوششي پرتزيين گذاشته مي شدند

رسيده از مصر از تابوتهاي انسان نماهاي پيدا شده در بابل و شوش آشكارتر مشاهده 

و ظرفهاي سنگي و فلزي و  همراه باپيكرها اشيا گوناگون از سفالينه و شيشه. مي شود

اسلحه و جواهرات و مجسمه هاي كوچك و اقلام مختلف مورد نياز روزمره از آيينه 

در بابل برپيشاني مرده نيمتاجي يا حلقه . مفريغي و شانه عاج  و چراغ پيدا شده است

ساكن سلوكيه با تعويذ و . گي با برگهاي زرين يا تاجي از برگهاي زيتون مي گذاشتند

كه ها كه غالباً در دهان ياكف دست مرده گذاشته مي شد تا شايد مرده كليدها و سمدل 

اين واقعيت كه با . به خاك سپرده مي شدند, بتواند مزد قايقبان جهان ديگر را بپردازد

مرده خوراك و نوشابه و مجسمه هاي زنان براي همخوابگي و همنشيني در جهان 

به زندگي پس از مرگ نه همچون ديگر مي گذاشتند نمودار آنست كه مردم سلوكيه 

شبحي از اين جهان اي زندگي معنوي بلكه همچون مادي و درك لذات جسمي اعتقاد 

  .داشتند 

طبقات بالاي جامعه پارتي در وضعي بس مشخص به خاك سپرده مي شدند 

اما در پشته هاي نساي نو بقاياي . آرامگاهاي نسا و آربل هنوز كشف نشده مانده اند .

  .      اه چشم گير آجري كه شايد از آن يك تن از اشراف باشد پيدا شده است يك آرامگ
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در جلو رواق بزرگ آن قرار  "ايواني غير بومي "يك رديف ستون با سر ستونهاي 

. بخش بالاي نماي آرامگاه با شيوه تزيين آشوري در چند سطح آراسته شده . دارد

ن شده اند در روي آن يك اطاق چهار بسياري از ساختمانهايدپارتي بدين شيوه تزيي

گوش در وسط بود كه پيرامون آن را دالاني گرفته بود شايد اطاق همان صحن آرامگاه 

باشد پس اين شيوه به خاك سپردن در . م.پ .اين ساختمان گويا از سده دوم . بود 

اين . زوايا و حجرات صحن روشي معمول در سراسر شاهنشاهي اشكاني بوده است 

آرامگاه هاي خوش نما و آجري وسنگي در مغرب پارت فراوان بود در الحضر  گونه

ساختمان هاي چهار گوش سنگي در پايان دوران پارتي براي به خاك سپردن بازرگانان 

و اميران چه در خارج و چه در داخل حصارهاي شهر ساخته بودندكه اينك ويران 

يده و جرز برجسته روي ديوار و نماي آنها با تزيينات رومي ستونهاي چسب. گشته 

  پيشاني پر تكلف بالاي سقف وستون ها آراسته شده است 

درون بنا غالبا دو طبقه بود كه با پلكاني به هم مربوط مي شدند وطاقي با حفره هاي 

ساذه سنگي داشتند و تقليد كم شباهتي از آرامگاههاي الحضر در آشور با مصالح 

ند آرامگاه هاي مذكور در فوق به عمل آمده است اما آجري و اطاق هاي حفره اي مان

جالب توجه ترين آرامگاه قلمرو پارتيان بر جهايي است در دورا و پالمير كه بيشتر به 

زرتشتيان  "برجهاي خاموشي  "برجخاك سپاري بي درنگ . برآورده اند . سده سوم م

در پالمير و دورا . افت را به خاطر مي آورد ولي هيچ رابطه اي بين اينها نمي توان ي
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برجهاي خاك سپاري به سبك هاي ديگري هم پيدا  مي شد از جمله آرامگاه هاي 

در . زيرزميني خانوادگي و آرامگاه پرستشگاهي و آرامگاه خانه اي وجود داشته است 

جزيي از آرامگاه از آن . پالمير برج با آرامگاه زيرزميني گاهي در هم مي آميخت 

در برابر حفره هاي . د و چند زاويه و حفره براي جا دادن تابوت داشت خانواده اي بو

برج . برجهاي دورا كه به سوي بيرون باز مشد از آن پالمير به تالار دروني باز ميشد 

مي گفتند به حق مشهور گشته "خانه جاوداني "نظر گير سنگي پالمير كه پالميران بدان 

مت ماندن آنها است بلكه به علت تكلفات و اين شهرت نه تنها به سبب سلا. است 

تزيينات داخلي است هر تابوتي را در وراي مجسمه سنگي نيمتنه متوقي مي گذاشتند 

يا آنكه چند تابوت را در يك حفره مي كردند ودر آن را با سنگهاي حجاري شده 

و بزرگتر مي بستند اين نقشهاي بر جسته را بيشتر از محل خويش براي تماشاي مردم 

تابوتها را بر دهاند و مومياييهايي كه . مجموعه داران شخصي از جاي خويش ربوده اند 

عربان گاهي چند پاره . در دوران آنها بوده است نيز عريان براي سحر وجادو برده اند 

از پارچه هاي پر بهاي چين و هند باستان و جاهاي ديگر كه پيكر را در آن پيچيده 

اما بيشتر تزيينات مانند حجاريها وگچكاريها و نقاشي ها . ند بودند بر جاي گذاشته ا

اين امر و از اين گذشته . كه تالار آرامگاه را روشني و زيبائي مي بخشد مانده است 

چنانكه از كتيبه ها بر مي آيد فروش تابوتگاه در داخل حجرات آرامگاه ها به سبب 

و كم بضاعت گزك به دست كسان به  پول دوستي پالميريان به افراد خارجي نسبتا فقير
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حتي بزرگترين و پرشكوهترين اين  . ظاهر اخلاقي مي داد و مايه سرزنش مي شد 

تپه اي . مزار ها در برابر آرامگاه آنتيوخوس اول كماژن در نمرود داغ حفير مي نمايد 

كه با خاك دستي برآورده اند قبر را مي پوشاند ودر پيرامون آن صفه هاي بزرگ و 

  وسيع قرار دارد 

  

  شكل تدفين در گورستانهاي لرستان 

  گورهاي نيمي زاغه اي

همان طوري كه ضمن بيان چگونگي شكل گور هاي نيمه زاغه اي گذشت اطلاعات 

چنداني از اين نوع گور در خاك لرستان در دست نيست و اگر نشانه هايي ار آن ديده 

لي وجود تعدادي از گورهاي كاوش و. ذكري هم از آن به ميان نمي آمد , نشده بود 

قطعات . بودن آن را در خاك لرستان محرز مي كند , شده در اطراف هرسين ونورآباد 

سفالهاي شكسته اي كه در اطراف گورهاي مشاهده شده است متعلق به قرنهاي هفتم و 

شباهت كامل گورها و سفالهاي ديده شده از لرستان با گورهاي نيمه . است .م.ق.ششم 

اغه اي اطراف سقز در استان كردستان چنين احتمالي را به بوجود مي آورد كه تدفين ز

جسد را در گورهاي نيمه . هم در هر دو منطقه به يك صورت انجام مي شده است 

زاغه اي كردستان با پاهاي جمع شده و در جهتهاي مختلف جغرافيايي به نحوي دفن 

  .مي كند ساعت تدفين را مشخص , كرده اند كه صورت
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  گورهاي چهار چينه اي 

كه از , گورهاي چهار چينه است, دومين نوع گورهايي كه به كوچ نشينان تعلق داشت

  .چگونگي تدفين در گورستان چم ژي مومه مورد بررسي قرار مي گيرد, اين نوع

گورستان چم ژي مومه در فاصله چهل  و هشت كيلومتري شمال غربي مركز استان 

رودخانه كوچكي بر بستري سنگي , در قسمت جنوبي گورستان. است ايلام واقع شده

به نام مومه مي گذرد و پس از گردشي در نزديكي گورستان وارد محوطه نسبتاً بازي 

رودخانه دهكده مومه ) چم(در فاصله يك كيلومتري گورستان و يا پيچش . مي شود

در , كاوش شده 1355-1354كه دو قسمت از آن در سالهاي , اين گورستان. قرار دارد

انتهاي رشته تپه هايي كه به رودخانه مومه منتهي مي شود و در محوطه اي نسبتاً همورا 

 3تا5/2گورها در زير لايه يا به ارتفاع . در حد مرزي رودخانه و تپه ها قرار گرفته است

  .متر از رسوب خاكهاي شسته شده از تپه هاي اطراف واقع شده است

 50×25سانتيمتر و ابعاد داخلي آن  80×65ي كوچكترين گور طول و عرض خارج

بزرگترني گور مكشوفه داراي ابعاد خارجي . سانتيمتر است 40سانتيمتر و ارتفاع آن 

  .سانتيمتر است 100سانتيمتر و ارتفاع  210×60سانتيمتر و ابعاد داخلي  280×140

قسمت اعظم استخوانها اگر چه محيط اسيدي گورها  سبب تجزيه شدن و از بين رفتن 

در اين گورستان شده اما شواهد زيادي در دست است كه اغلب جسدها به حالت 

اين شيوه تدفين ناشي . خوابيده برروي يكي از شانه ها و با پاهاي جمع دفن شده اند



 22 

از سنت مرسوم در اين هزاره بوده و به اندازه گورها ارتباطي نداشته است؛ چرا كه 

  .ه بيشتر از قد طبيعي افاردي است كه در آنها دفن شده اندطول گورها پيوست

سر در جهت , در تمام گورهايي كه داراي جهت شمالي و جنوبي هستند, به طور كلي

رگه هاي سفيدي كه از بقاياي استخوانها . شمال و پاها در ضلع جنوبي گور قرار دارد

ص مي كند؛ به اين ترتيب در گورها به جامانده غالباً شكل قرار گرفتن صورت را مش

كه اگر تدفين روي شانه چپ انجام شده صورت به جانب شرق و اگر تدفين روي 

گاهي هم جسد را به . شانه راست انجام شده صورت به جانب غرب قرار گرفته است

  .حالت طاقباز و با پاهاي چمع شده درون گور گذاشته اند

ال غربي و جنوب شرقي دارند گورهايي كه جهت شمال شرقي و جنوب غربي يا شم

  .سر در جهت شمال و پا در جهت جنوب گورهاست

بررسيهاي انجام شده در گورهاي مكشوفه از لرستان چنين مي نمايد كه در گورهايي 

كه جهت شرفي و غربي دارند سر يا در ضلع شرقي قرار دارد و يا در ضلع غربي؛ و به 

در اين شكل . ده و يا روي شانه راستهمين ترتيب تدفين يا روي شانه چپ انجام ش

طرز قرار گرفتن سر و گردن  به نحوي است مكه صورت روبه جنوب و در , تدفين

  .معرض تابش نور آفتاب قرار دارد

با توجه به آنچه گفته شد معلوم مي شود كه جهت قرار گرفتن سر در گور به هيچ 

نه تنها در گورستان چم ژي . ستوجه تصادفي و خالي از انديشه ما بعد الطبيعه نبوده ا
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طالش , آذربايجان, كردستان, كرمانشاه, مومه بلكه در تمام گورستانهايي كه در لرستان

جز چند , گيلان و مازندران مشاهده شده و نحوه تدفين آنها دقيقاً ثبت شده است

طرز قرار گرفتن صورت به همين ترتيب است؛ در حالي كه روشهاي تدفين و , مورد

مسئله قرار گرفتن صورت در جهت تابش نور . مان گورها با يكديگر تفاوت داردساخت

اگر چه , خورشيد پيوسته در تدفينها رعايت شده است مثلاً در گورستانهاي كردستان

در پاره اي از گورها سر در ضلع شمالي است و در دسته اي ديگر سر در ضلع جنوبي 

يكي از شانه ها دفن شده است جهت صورت اما چون جسد به پهلو و روي , قرار دارد

در همين گورستانها تعدادي از اجساد . مي تواند به جانب شرق ويا جانب غرب باشد

با پاهيا جمع شده دفن شده اند و سرها در جانب ضلع شمالي قرار , به حالت طاقباز

و در مواردي هم كه تدفين ) گورستان چنكبار(جهت صورت روبه جنوب است , دارد

تغيير جهت صورت , )جهت صورت به جانب شمال(ه صورتي ديگر انجام پذيرفته ب

بايد به واسطه فشارهايي باشد كه زا خارج بر گور وارد شده است و يا به سبب سقوط 

و يا ) زلزله(سنگ سرپوش گور قبل از متلاشي شدن جسد باشد و يا حركتهاي زمين 

ن هنگام عبور به وجود آمده ومنجر به ارتعاشهايي كه در اثر عبور انسان و يا حيوا

  .حركت سر و قرار گرفتن  صورت به جانب شمال شده است

بر روي غالب اشيايي كه همراه مردگان دفن شده است نمادهايي از خورشيد ديده مي 

صليب شكسته و دوايري با حواشي , دواير متحدالمركز, نقش گل آفتابگردان(شود 
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در گورها اشيا بالاي .) و همه نمادهايي از خورشيدندمضرس و دهها فرم ديگر كه همه

اگر چه شيوه ساختمان گورها به نحوي است كه به نظر . سر جسد قرار داده شده اند

ولي سيلابهاي بهاري گورها  را از گل و , مي رسد گل و لاي نبايد در آنها نفوذ كند

,  اشتن درون گوراين رسوبات علاوه بر مرطوب نگهد. روسوباتي سخت انباشته است

براثر تركيب با پاره اي عناصر شيميايي , كه خود سبب پوسيدگي استخوانها شده است

و به همين دلي ل . اسيدهايي را به وجود آورده و كلسيم استخوانها را حل كرده است

, در تعدادي از گورها فقط آثار مبهمي از استخوانها به صورت رگه هايي شيري رنگ

  .شوددر خاك ديده مي 

تنها در يك گور استخوانبندي كامل بود و در دو , ضمن بررسي و كاوش در چهل گور

آنچه در مورد تدفين و نحوه قرار . گور ديگر مقداري از استخوانها باقي مانده بود

گرفتن جسدها توضيح داده شد صرفا مبتني بر آثار رنگي است كه از استخوانها به 

به همين دليل جمع آوري . مشاهده شده استجامانده  و ضمن كاوش در گورها 

تا مسئله جنسيت و احتمالاًًًًً نژاد مردم چم ژي مومه در . استكلتها امكان پذير نشد

نوع عالات و ابزاري كه در . مورد مطالعه قرار گيرد. م.ق 800-850فاصله سالهاي بين 

  .گورها كشف شده در تشخيص جنسيت صاحب گور بسيار موثر است
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  خمره ايگورهاي 

اين . بحث در مورد تدفين در لرستان را با چگونگي گورهاي خمره اي ادامه مي دهيم

نوع گور نخستين بار در بررسيهاي دكتر اشميت در لرستان كشف شد و همان طور كه 

اطلاعاتي در مورد اين كاوشها و , به سبب انتشار نيافتن گزارشهاي نهايي, قبلاً گفته شد

  . ن وجود نداردهمچنين  انواع تدفي

هم سراول  1315يكي از گورستانهايي كه به توسط اريك اشميت كشف شد و در سال 

اشتاين بررسي هايي در آنجا انجام داد تپه تلياب است كه در جنوب شرقي شهرستان 

هرسين و جنوب غربي نور آباد قرار دارد با كمال تاسف آقاي اشتاين هم هيچ گونه 

اين  محل نداده و حتي در گزارش فارسي اين هيئت كه به اطلاعي در مورد گورهاي 

  :توسط مرحوم دكتر كريمي ارائه شده چنين آمده است

براي رسيدن به تلياب از آب كزه رود و دهات توه ور در دست آن توره گذشته به "

براي حفاري رد . چندين روز براي حفاري تپه تلياب بدان مكان مانديم. تلياب رسيديم

زيرا اكنون فصل گندم و جو و خصوصاً , با نبودن عمله دچار زحمت شديم اين مكان

روي اين تپه قديمي و در ... بدين مناسبت رعايا از كار كردن اكراه داشتند . ترياك است

و تمدن يوناني در ايران به ) آنپتپكوس(سر آن سكه هاي چندي از زمان سلوكيدهاي 

كه شايد زا , وآهن و حلقه و ميخ و بيلي چنددر پايين تر كوزه شكسته و گا. دست آمد

از كوزه شكسته هاي قسمت ديگر يقين مي شود كه . پيدا شد, زمان هخامنشيان بود
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زمان آبادي آن در قبل از قسمت اعظم كه هزاران سال در دل تپه تلياب محفوظ مانده 

مردم به توسط قاچاقچيان عتيقه و به كمك روستاييان و , حداقل طي سي سال, بود

تپه همچون لانه مورچگان به صورت  1346محلي غارت شد؛ به طوري كه در سال 

طي بررسيهايي كه در اين تپه انجام گرفت . حفره ها و تونلهاي پيچ در پيچ در آمده بود

تنها جايي كه در آن اميد دست يافتن به آثار گذشته هاي دور لرستان مي رفت قسمتي 

اين محل مذكور براي كاوش انتخاب شد و پس از دومتر بنابر. از ضلع شمالي تپه بود

 25اين لايه نزديك به . خاكبرداري در يكي از گورها لايه اي از خاكستر نمودار شد

ولي به تدريج آثاري از قطعات سفالهاي بسيار . سانتيمتر بدون آلودگي ادامه داشت

. زمان تعلق داشتخشن نمودار گرديد كه به نوع ديگري از گورهاي متداول در اين 

با ابعاد متفاوت تشكيل مي ) خمره(آثار يافته شده در اين لايه را ظروف سفالي بزرگ 

سانتيمتر و بزرگترين خمره با  18داد كه كوچكترين خمره با ارتفاع پنجاه و قطر دهانه 

  .سانتيمتر بود 45و قطر دهانه  105ارتفاع 

شده و بدنه آنها با چند نوار  شن و كاه ساخته, خمره ها با مخلوطي از گل رس

خمره ها رنگ كرم مايل به آجري يا قهوه اي . برجسته طناب مانند تزيين شده بود

خمره  8پايه , گور 21نحوه قرار گرفتن آنها به اين صورت بود كه از مجموع . داشتند

 6پايه , از اين مجموعه. در جهت شمال و دهانه آنها در سمت جنوب قرار داشت

خمره هم به جانب غرب و  7جانب  شرق و دهانه آنها به جانب غرب و پايه  خمره به
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خمره و ) كف(استخوانهاي پا در انتهاي , بطور كلي. دهانه آنها روبه شرق قرار داشت

. سر در جلو دهانه قرار داشت؛ به اين طريق كه جسدها را با پا وارد خمره كرده بودند

ا را در حالت جمع شده درون خمره ها قرار ظاهر گورها حاكي از اين بودكه جسده

در مورد تعدادي از اين گورها با ترديد مي توان پذيرفت كه افراد را بلافاصله . داده اند

چرا كه علاوه بر درهم , پس از مرگ درون خمره ها جا داده و سپس دفن كرده ند

بيانگر تعلق طول استخوانهاي دست و پا در تعدادي از خمره ها , ريختگي استخوانها

سانتيمتر است؛ در چنين شرايطي امكان  185آنها به انسانهايي با قدي بلند تر از 

آنچه در اين . جادادن جسد درون خمره نه تنها مشكل بلكه غير ممكن به نظر مي آيد

درون خمره زماني پس از فاسد , مورد منطقي مي نمايد اين است كه قرار دادن جسد

  .وي استخوانها انجام شده استشدن قشر پوست و گوشت ر

و , قرار داشتن خمره درون قشر نسبتاً قطوري از خاكستر, تدفين جسد درون خمره

, پذيرفتن اين فرض كه جسد را مورد منطقي مي نمايد اين است كه قرار دادن جسد 

درون خمره زماني پس از فاسد شدن قشر پوست و گوشت روي استخوانها انجام شده 

  .است 

و , قرارداشتن خمره درون نسبتا قطوري از خاكستر , جسد درون خمره تدفين 

پذيرفتن اين فرض كه جسد را پس از انهدام عضلات و امعاء و احشاء دفن كرده اند 

مسئله اي را مشخص مي كند كه تا امروز نزد زرتشتيان به گونه هاي مختلف حفظ 
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دين زرتشت .) م.ق.600. 700( شده است و به احتمال بسيار زياد اگر هم در اين زمان

يكي از اعتقاداتي بوده است كه , رواج نيافته بوده بايد گفت كه حفظ خاك از آلودگي

بعدها در دين زرتشت هم راه يافته است و وجود لايه خاكستر در اين گورستان 

  .نميتواند تصادفي باشد

تعلق به اين تشريفات تدفين در گورهاي خمرهاي همان است كه در ساير گورهاي م 

حتي نحوه قرار گرفتن سر در جهتهاي خاص جغرافيايي هم , دوره مرسوم بوده است 

بلكه با قبور كردستان و ) پيشكوه و پشتكوه ( نه تنها با ساير گورستانهاي لرستان 

نه تنها رد گورستان تلياب بلكه . م.در آغاز هزاره اول ق. گيلان هم قابل مقايسه است

ولي در اين . صورت طاقباز و  با دست و پاي كشيده انجام شده استرد غالب نقاط به 

نه تنها درگورستان تلياب بلكه در غالب .) م.سده سوم از هزاره اول ق(زمان 

. كردستان و گيلان تاكنون كشف شده است, كرمانشاه, گورستانهايي كه در لرستان

با اندك دقتي در . تتدفين به صورت جمع شده و روي يكي از دوشانه انجام شده اس

اين نتيجه به دست مي آيد كه جسد را در فضايي  , مورد تدفين و ساختمان گورها

كه بي شباهت به رحم نيست ) زاغه اي و خمره اي, قبور شكافي(تخم مرغي شكل 

انتخاب چنين فضايي مي تواند ناشي از اعتقاد آن مردم به زايش و . دفن مي كرده اند

شواهد موجود هم رواج چنين عقيده اي را در لرستان و و , تولدي مجدد باشد

وجود , علاوه بر اين شكل قبر و نحوه تدفين. كردستان در اين زمان تصريح مي كند
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از آن جمله . بعضي از اشياي دفن شده هم گاهي رواج چنين عقيده اي را ثابت مي كند

ست مانند علمهاي است پاره اي از اشياي نمادين كه در اين گورها به دست آمده ا

. تدفيني كه از ميله اي تشكيل شده كه روي آن چندين صورت انسان نقش شده است

در دوطرف اين ميله دو مار يا دو اژدها ديده مي شود كه به سر انسان كاملي كه در 

كه به , اين ميله از درون شكم و كپل دوگاو. بالاي ميله قرار دارد حمله كرده اند

  .هاي ميله قرار دارند بيرون آمده استصورت قرينه در انت

آنچه در مورد گورهاي خمره اي ناگفته مانده چگونگي اشياي تدفيني و طرز قرار 

مقداري از آلات و ادوات , در اين گورها علاوه بر استخوان. گرفتن آنها در گور است

زرگ تنها ظروف نسبتاً ب. درون خمره گذاشته اند, و لوازم خاص تدفين را كنار جسد

آثاربه دست آمده از گورهاي خمره . سفالي و فلزي است كه خارج از خمره قرار دارد

سنگ آهن و فلز , سرگرزهايي از سنگ, يا عبارتند از تيغه هاي كارد مفرغي و آهني

مفرع و انواع , سنگ سليماني, خمير شيشه, از عقيق(گردنبند , )آهن, مفرغ, مس(

قاشقكهاي كوچك براي رنگ كردن ابرو , ورمهس, ميل, موچين(وسايل آرايش ) صدف

كاسه و ظروف (و ظروف مفرغي با ابعاد و اشكال مختلف ) و تيغهاي بسيار ظريف

  )گلدان مانند
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  مقابر اورارتوييان در

  آذربايجان غربي 

مقابر صخره اي اقوام اورارتو رد آذربايجان غربي از راستاي رودخانه ارس تا نواحي 

اين مقابر كه . قسمتهاي غرب درياچه اروميه به چشم مي خورد شمالي سلدوز نقده در

مورد شناسايي قرار گرفته اند در  1363تا  1360طي بررسيهاي موضعي سالهاي 

كوههاي آهكي و رسوبي مربوط به دوران سوم زمين شناسي به ترتيب در مجاورت 

چير يا , )شمال سيه چشمه(نزديك ماكو , سنگر, از توابع پلدشت, روستاهاي شدي

اسماعيل , هدروملحم قراي نزديك سلماس, )بخش چايپاره(چره از توابع قرضياءالدين 

خان دره سي در دره معروف , سدوك يا سيدك در دره باراندوز چاي, آقا در دره نازلو

كه در يك تقسيم بندي كلي . به شهدا و نيز ناناس از توابع سلدوز نقده واقع شده اند

و بر اساس باور هاي آميانه محل . وب غربي اروميه قرار گرفته اندمركز و جن, در شمال

در زبان كردي مهابادي با واژه تركيبي , اغلب اين اماكن تاريخي را اتاق فرهاد مي نامند

و يا ئه شكوت به مفهوم غار نيز ) سنگ سوراخ(بردكند , )سنگ فرهاد(نظير برد فرهاد 

  .از اين مكان ها ياد مي شود
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ورارتوپي معمولاً در انتخاب مكان براي ايجاد اينگونه مقابر از كوههاي آهكي معماران ا

اما مسلط به دشت ويا , و يا رسوبي و نيز صخره سنگهاي يكپارچه سنگي در نقاط كور

  .زمينهاي مجاور اطراف استفاده كرده اند

انوارن در تمام كوههايي هم كه اين گونه مقابر صخره اي در آنها ديده شده سنگواره ج

در ذكر . مربوط به دوران سوم زمين شناسي خصوصاً دوكفه اي ها يافت مي شود

مشخصات اين گورهاي صخره اي بايد گفت كه استفاده از يك سمت معين براي 

چه سر در سنگي و ورودي تمام اين مقابر در , مقبره سازان مورد توجه نبوده است

يروي از ايجاد سقف به شكل مسطح اما پ, منطقه هر كدام روبه جهات مختلفي است

  . موردي است كه در كليه آنها و بدون استثنا بطور يكسان مراعات شده است

گاهي استفاده از پله و يا فضاي كوچك چهارگوش مقابل مقبره به عنوان حياط و 

بعضاً هم تلفيق اين هردو با گور صخره اي معمول بوده و در برخي موارد نيز مقابر به 

ار ساده در دل كوه ايجاد شده است مطالعه برروي مقبره هاي موجود در صورت بسي

منطقه نشان مي دهد كه نه عامل اولي و  نه عنصر  دومي و نه استفاده از پلان ساده به 

هيچ وجه به صورت يك سنت قابل قبول مورد توجه حجاران اوراتوپي قرار نگرفته  

كه ارتباط  بناي , مقابل روستاي سنگركاربردپله يكطرفه در كمركش كوه آهكي . است

سنگي مذهبي ـ احتمالا خاص خداي خالدي ـ بالاي كوه را با مقابر بزرگ صخره يا 

مي تواند به عنوان بهترين نمونه استفاده از عنصر پله و دادن , در دامنه برقرار مي سازد
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كان به    نماي روحاني به اين مكان تاريخي با شكوه مطرح گردد بسي دور از اين م

كار گيري اين عامل معماري را در يكي از مقابر اورارتوپي واقع در پرتگاه جنوبي كوه 

معروف قارني يا يارخ مجاور روستاي ملحم به صورت يك عنصر ارتباطي با مقبره مي 

  . توان مشاهده كرد

براي مورد ديگر مي توان از مقابر صخره اي واقع در كوه آهكي مجاور و مسلط به 

پلان اين هر دو گور . كه به فاصله اندكي از هم قرار دارند. ستاي اسماعيل آقا نام بردرو

صخره اي با هم مشابه بوده و در هر كدام از آنها از فضاي خالي چهارگوش به عنوان 

مورد سوم را مي توان در يكي از مقابر پابرجاي واقع . حياط نمادي استفاده شده است

انه پرآب ارس و مقابل روستاي كردنشين شدي از توابع در كوه آهكي كناره رودخ

در نوع اخير تركيب راه پله هاي وصولي به اتاقك مقبره به . پلدشت مشاهده نمود

واسطه حياط گود چهار گوش صورت گرفته و پله ها نيز  با شيب اندك به ارتفاع كم 

ناخته شده اقوام خارج از زواياي قائمه در كوه تعبيه شده است كه كاملاً با روش ش

  .اورارتو مطابقت  دارد

سدوك و خان دره , شكل قوس هلالي نيز در سردر مقابر صخره اي بالاي سياه چشمه

و مقبره تك واحدي پيوسته چير تنها موردي است كه هم شكل , سي ديده مي شود

هنر . چهار گوش و هم قوس هلالي هر دو در سر در اتاقهاي آن به كار رفته است

كه فاقد ظرافت و زيبايي . وس سردر را مي توان در مقبره بالاي سيه چشمه ديدبدوي ق
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در سير تكاملي اين هنر ميتوان سردر هلالي شكل دره خان را مشاهده كرد اما . است

اوج اين هنر را در سر در اتاقك دوم مقبره صخره اي چير مي توان يافت؛ جايي كه 

  . ظرافت زيبايي بسيار آفريده استتكنيك بهتر و برتر حجاري و بذل دقت و 

در معماري داخلي اين مقابر صخره اي نيز حجاران اورارتوپي تابع قاعده خاص نبوده 

اند و گاهي در ديواره اتاق اصلي مقبره غير از جبهه ورودي اقدام به تعبيه طاقچه هاي 

ابل جبهه گود و مستطيلي ويا مربع شكل نموده اند و زماني هم طاقچه ديواره سنگي مق

. ورودي و يا تمام طاقچه ها را كه عنصر كاربردي و تزييني داشته است حذف كرده اند

و به  50غير  از اين عامل موردي نيز استفاده از سكوهاي حجاري دورادور به ارتفاع 

سانتيمتر رد ديواره هاي مقابر ديده مي شود كه گور صخره اي هدر از جمله  30عرض 

پهن با پله الحاقي كوچك كه  مقبره صخره اي ناناس در  حجاري سكوي. آنهاست

جلوي كف ديواره مقابل جبهه ورودي انجام گرفته تنها موردي است كه فقط در اين 

  .مجموعه تاريخي تخت قلعه مشاهده شده است

در منطقه اطراف تمام اين قبور صخره اي سفالهاي اورارتوپي خصوصاً نوع قرمز براق 

نظر مي رسد افتراق معماري در مقابر صخره اي با پلانهاي متفاوت  آن پراكنده است به

نشانه اي از وجود قبايل متعدد اورارتوپي باشد كه تحت نظام اليگارشي اداره مي شدند 

و دليل اين مدعا وجود سه ستون سنگي در شمال تالار موجود در تپه حسنلو مربوط 

نشانه سه قدرت هم طراز با اتحادي ناشي است كه به ) هم زمان با اورارتو(به قوم مانا 
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از حكومت هاي قبيله اي و قومي جلوه مي كند از آنجاييكه منطقه وسيعي در غرب و 

جنوب اروميه هنوز در دست بررسي است و هدف از آن نيز شناسايي تمدن و معماري 

ان اقوام اورارتو در آذربايجان غربي  خصوصاً تعيين محدوده اين حكومت در اين است

است اظهار نظر كلي منوط به نتايج حاصل از اتمام بررسي هاي . م.در هزاره اول ق

  .مربوط مي شود

  


